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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 8931 پاییز و زمستان، 6ۀ وم، شمارسال س

 1 هیعلق خمس به سرمات
  __________________ 3آشناد اطمه، ف2محمد نیازی __________________ 

 چکیده
 لۀمقا .است «خمسالتاب ک» ۀاز مباحث پرابتلا و برجست هیتعلق خمس به سرما

 ت. به بحث نهاده اس ناو گفتار موافق نامخالف دلایل انیرا در ماین موضوع حاضر 
آن در بررسی دلایل هر  یبه حکمت استثنامؤونه و توجه  فیتعرواکاوی 

لق عدم تع در پذیرش که محقق را یلیدل نیترمهم دیدگاه نقش کلیدی دارد.
و  هیانتفاع ۀخمس در مؤون تیکند، توجه به وضعمی متقاعد هیخمس به سرما

 انیم یمشابهت خمس دلایل انیملاک تعلق خمس است. در جر یستیبه چ تیعنا
 نیا نییو تب بیدار تقرنوشته عهده نیوجود دارد که ا مؤونۀ انتفاعیهو  هیسرما

به ملاک تعلق خمس اشاره شده است  دلایل یادر پاره طورهمین. است مشابهت
از  تیدر معاف« صدق مؤونه»در محور بودنِ  یعموم تیکه ممکن است با ذهن

ا راز تعلق خمس  هیسرما تیمعاف ،تیدر نها نویسندهخمس ناسازگار باشد. 

                                                   
 42/78/8933 تأیید: تاریخ                                                                                                81/70/8931 دریافت: تاریخ .1
 تهران دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق دکترای دانشجوی قم، علمیۀ حوزۀ چهار سطح آموختۀدانش .2

  MOHAMMAD.NIAZI@UT.AC.I                                                                                                                      مسئول(. نویسندۀ)
  .                                                                    ASHNAD1393@GMAIL.COMالزهرا جامعة سه سطح آموختۀدانش .3
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 دلایل یتواند به شکل مطلق باشد و به اقتضانمی تیمعافاین است. البته  برگزیده
 کرد. نییآن را تع قیسعه و ض دیبامی رشیمورد پذ

 .مؤونه یحکمت استثنا، مؤونۀ انتفاعیه، تعلق خمس، مؤونه، هیسرما: واژگان کلیدی

 مقدمه
ستورات فقه اسلامی است که به صورت مشترک در هم مذاهب آن مطرح  ۀخمس یکی از د

ست ستر؛ با این تفاوت که ا سایر  ۀگ سه با  شتر و غیر قابل مقای آن در فقه امامیه به مراتب بی
شمار اموال دریافتی  «خمس ارباح مکاسب»موضوع که در فقه امامیه، ه آن؛ چاست مذاهب
 کند.می گیری از سایر مذاهب اسلامی متمایزخمس را به شکل چشم از ناحیۀ

، تعلق خمس به سرمایه است، موضوعی که از مسائل مهم در بحث خمس ارباح مکاسب
 به دو بخش تقسیم «کتاب الخمس»مباحث  ،در یک نگاه کلی پردازد.مقالۀ حاضر بدان می

وط به قسمت خمس. شود؛ مباحث مربوط به وجوب خمس و متعلقات آن و مباحث مربمی
وار یکی از مباحث مربوط به بخش اول است. واقعیت آن است که نظم سلسله موضوع مقاله

 کند؛ چرا کهمی مباحث، بُرش این بحث خاص را از میان مباحث بخش اول بر محقق دشوار
اصول آنکه  . یا4بحث را به صورت ارجاعی ارائه کند؛ موارد ای ه. در پار8 :بایستمی

بحث مورد آنکه  . و یا9را به محل خود حوالت دهد؛ ها آن را بیان کند و تحقیق درای هموضوع
ترین اساسی، تعریف مؤونه و زوایای مرتبط با آن ،نیاز را با اجمال برگزار کند. به عنوان نمونه

 توان به صورت کامل به آن پرداخت.نمی کهبحث در میان مباحث بخش اول است 
ن نیز میسر نیست؛ چرا که ممک موضوعمبادی تصوری و تصدیقی  ۀالبته پرداختن به هم

وجود واجب، توحید، نبوت عامه،  چونهمما را به مباحثی  ها،آن است توجه بیش از اندازه به
 رهنمون کند! د آننمانامامت، ضرورت مراجعه به شریعت و 

آغاز شده و در سایۀ  تحریر محل نزاعو سپس  کنکاشی در مفهوم سرمایهمقاله از گذار 
 ن تعلق خمسامخالف دلایلبررسی  ها وبحث به بازخوانی دیدگاه یجهات محور نییتب

 کند.می و سعه و ضیقش را ارائه برگزیده دیدگاهسرانجام  خواهد رسید و
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 شناسیمفهوم
مراد از سرررمایه در این بحث با سرررمایه در محاورات عمومی چندان تفاوتی ندارد. سرررمایه: 

سودآوری است. البته در  از مالی است که ضمن حفظ عین آن، وسیله و واسطۀسرمایه عبارت 
ست  کهسرمایه یک معنای عام نیز دارد  ،محاورات عمومی ست از هر آنچه برای به د عبارت ا

با توجه به موضوع محل بحث . نیروی انسانی و د؛ مانند وقت، فکرشومی آوردن مطلوب هزینه
 مالی داشتن آن، روشن است که سرمایه به معنای دوم، مورد بحث نیست. ۀو صبغ

در  مؤونه. 1در لغت به معانی مختلفی از جمله، تعب و شدت به کار رفته است مؤونه:
الی که م یا هزینه شدنی و دیگریاصطلاح به دو شکل قابل تفسیر است: یکی مال هزینه شده 

 گذران زندگی بر آن متوقف است.
گونه انهم مؤونۀ استهلاکیهانتفاعیه.  مؤونۀاستهلاکیه و  مؤونۀ: استدو قسم  مؤونه خود بر

مستلزم زوال عین آن آن  است که انتفاع از مؤونهکه از نامش پیداست، آن دسته از مصادیق 
 ،دزائل نگرد آن نیعبر مواردی صادق است که  ونۀ انتفاعیهمؤ ،مانند خوراک. در مقابل ،است

 مانند پوشاک. 

 موضوعحدود  تعیین
اند: دو قید را مطرح کردهدر تعیین مرز موضوع مورد بحث در تعلق خمس به سرمایه، برخی 

شته تعلق خمس  برایغیر از سرمایه بودن، مانع دیگری اول آنکه   نکهآ دومنباشد و وجود ندا
 . 2باشد نیازسرمایه مورد 

ذکر این تحدید اگرچه آنکه  اما در هر دو قید ملاحظاتی مطرح است؛ در مورد قید اول
 به معنای حیثی شدن بحث یازی به طرح آن نیست. اساساً تعیین موضوع،ن؛ اما صحیح است

تحریر ر د ،شودمی مثل گوسفند بحثی حیوان ی از حلال گوشت بودناست. به عنوان مثال وقت
)یا هر عنوان  عارضی  قابل  انفکاک  غیر مغصوب گوسفند  در بحث که  شوده نمیمحل نزاع گفت

یگری اگر مانع دوقتی گوسفند موضوع قرار گرفت معنایش آن است که ؛ چرا که است از موضوع(

                                                   
ین مجمع طریحی، .1   .989ص ،6ج ،البحر
یعة تفصیل لنکرانی، فاضل .2 یر شرح فی الشر   .869ص ،2ج ،الانفال و الخمس -الوسیلۀ تحر
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خمس  عنواناینجا نیز نفس نفسه حلال گوشت است یا خیر. ینبود، خود  این حیوان بذاته و ف
 بحث است. موضوعرمایه، رهمنون کننده به این نکته است که عوارض خارجی، بیرون از س

ین ب در مورد تقیید دوم هم باید گفت که برخی از تفصیلات مطرح شده در این بحث اساساً 
نیز همین  مقاله دیدگاه برگزیدۀ کهچنان ؛1غیر مورد احتیاج است ۀمورد احتیاج و سرمای ۀدو سرمای

 ؛باشدمراد غیر مورد احتیاج از محل بحث  ۀبداهت  خروج  فرض  سرمای محتمل است آری! است.
 محل نزاع. موضوع نه تحدید  ،ولی این مطلب به نحوی اظهار نظر در محل بحث است

 هادیدگاه
و پا را فراتر نهاده  2معتقدندتعلق خمس به سرررمایه بر این باورند که مشررهور فقها به برخی 

صور آنکه فقیهی بدان معتقد  سته و ت سرمایه به طور مطلق را ناگفتنی دان عدم تعلق خمس به 
تعلق خمس به ظاهر کلمات  ،. در برخی متون فقهی3اندنادرسررت شررمردهباشررد را توهمی 

ست شده ا سبت داده  صحاب ن ضوعدر این ها تکثر دیدگاه. 4ا ست که برخی به حد   مو ی ا
سانده آن راگان شمار شت ر با کند که می ذکررا لف اخیر در ادامه دو وجه دیگر . مؤ5اندبه ه

 . 6استنیافته  دانقائلی ب احتمالاً « وجه»توجه به استفاده از تعبیر 
ه عنوان بطرح نشده است. م یا لاحقاً  دیگری سابقاً  دیدگاهتوان گفت که نمیوجود  با این

ای که هیسرما: »اندکرده بیانبرخی تفصیل مورد نظر خود در سرمایه را به این شکل نمونه، 
شود خمس از انسان است و با کمتر از آن زندگی او در حد  آبرو و شؤونش اداره نمییمورد ن
که این نظر در عداد هیچ  7«.ه کندیتواند از درآمد خود برداشته و جزء سرماعنی میی ؛ندارد

 گنجد.نمی و دو وجه ذکر شده هاگاهدیدکدام از 

                                                   
یر خمینی، موسوی :به نگ نمونه برای .1   .951ص ،8ج ،الوسیلة تحر
  .446ص ،4ج ،الخمس کتاب شاهرودی، هاشمی .2
 همان. «.واضح هو کما احد به قولی ان یتوهم لا بل» .3
  .69ص ،86ج ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهر نجفی، .4
  .801-817 صص ،الخمس کتاب یزدی، حائری .5
  همان. .6
 .963ص ،المسائل توضیح ۀرسال زنجانی، شبیری .7
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 سرمایه خمس ونه درمؤمحوری بازخوانی نقش 
عیین ت ؛با سرمایه استتعریف مؤونه بررسی ارتباط  ،خمس سرمایهیکی از نکات محوری در 

که آیا سرررمایه مصررداق اینعبارت دیگری اسررت از  ،آیا بحث از تعلق خمس به سرررمایهاینکه 
خوردگی دو موضوع با یکدیگر باور داشته و در این زمینه اشتهاردی بر گرهمؤونه است یا خیر؟ 

سد: می ست که »نوی سألۀظاهر آن ا سیر  م سرمایه متفرع بر تف وجوب یا عدم وجوب تخمیس 
لفظ مؤونه اسررت؛ چرا که اگر خمس در آن واجب نباشررد، به این دلیل اسررت که از مصررادیق 

و یکم بررسی خواهد شد. در مستند مرحو م نراقی  شصت ۀمسألمؤونه است که این مطلب در 
در ادامه بیان خواهد شد که . 1«نیز بحث از سرمایه پس از بحث تفسیر مؤونه مطرح شده است

 د.ین دو بحث دل در گرو یکدیگر ندارست و سرنوشت انادرست ا این باور
رف نظر از رسد که صدق ربح و صدق مؤونه، صمی در بدو امر به نظربه عبارت دیگر، 

 ۀمانعة الخلو نیز هستند؛ به این معنا که هم -که امری واضح است-مانعة الجمع بودنشان 
 کالاهای موجود در زندگی فرد یا ربح است و متعلق خمس و یا مؤونه است و معاف از خمس. 

نیم تعریف کای هکنیم، باید مؤونه را به گونمی اگر ما از عدم تعلق خمس به سرمایه دفاع
 خمس متعلق ،خواهد بود و به تبع فایدهمصداق ربح و  گرنهو ،ه بر سرمایه نیز صادق باشدک

. در کلمات برخی فقها تلازم دو سویه در نفی و اثبات به طور ضمنی پذیرفته شودقلمداد می
 شود:به عنوان نمونه به مواردی اشاره میشده است؛ 

  .2اندبودن آن استدلال کرده فایدهبرخی برای اثبات تعلق خمس به سرمایه به  اول:نمونۀ 
 معتقد ،ن پس از اظهار تمایل به عدم تعلق خمس به سرمایهادوم: یکی از محقق ۀنمون

آری ممکن »گوید: می شود که مؤونه بر سرمایه صادق نیست. آنگاه در بیان برخی مستثنیاتمی
که تأمین مصارف زندگی از درآمد زمین کشاورزی متعارف است،  گونهاست گفته شود همان

بعد هم استعداد زراعت داشته های تا این که در سالر تعمیر و اصلاح زمین نیز با درآمدش 
  3«.شودنمی گونه سودها در آخر سال غنیمت فعلی محسوبمتعارف است و مثل این رباشد

                                                   
  .962ص ،49ج ،العروة مدارك اشتهاردی، .1
  است. شده ذکر عروه ۀحاشی در ضیا قاآ از مطلب این ؛412ص ،2ج ،المحشی الوثقی ةالعرو  یزدی، .2
  .834ص ،9ج ،نفالالأ و الخمس منتظری، .3



 

 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

106 

در حالی که محور  ؛کندمی غنیمت توجیهاین محقق استثنای مذکور را به عدم صدق 
منه )تعلق خمس به سرمایه( عدم صدق مؤونه بر سرمایه اصلی استدلال ایشان در مستثنی

، چه ربح نیستآید که آنمی بود. از کنار هم گذاشتن این دو استدلال، این نتیجه به دست
 .1مؤونه است و آنچه مؤونه نیست، ربح است

خمس  تعلق و عدم تعلق دیدگاه ،مسألهگر نیز در تبیین وجوه این در کتابی دی سوم: نمونۀ
 . 2مصداق مؤونه بودن مبتنی شده استبر 

آن  که احتیاج بهای هاست؛ سرمای کردهبه دو دسته تقسیم را سرمایه  حکیم چهارم: نمونۀ
 نری اگر احتیاج به آآ» :نویسدمیبه جهت تحصیل مؤونه است و غیر آن. در مورد قسم اول 

به همین جهت استثنای آن از  است. به جهت تحصیل مؤونه باشد، صدق مؤونه بر آن خفی
این استدلال آن است که در استثنا از خمس، محور و مدار بر  ۀنتیج .3«خمس صحیح نیست

 صدق مؤونه است.
تجارت و پول زمین  و سرمایۀ: »ه استکردهر دو جهت تصریح  نراقی به پنجم: ۀنمون

صادق  فایدهدهد؛ چرا که بر سود حاصل بدون کسر این دو، نمی زراعی را از آن مؤونه قرار
است و ملاک  فایدهیعنی ملاک تعلق خمس، صدق  ؛4«یستن است و مؤونه بر این دو صادق

 عدم تعلق خمس، صدق مؤونه.
اگر  .یستندالخلو ن ةن مانعرسد که این دو عنوامی سخنان نقل شده به نظرمفاد بر خلاف 

 یجاری زندگهای را بررسی کنیم، خواهیم دید که عرف سرمایه را از هزینه مسألهبا نظر عرفی 
 اً اساس ، بلکههم سرمایه یک امر هزینه شدنی نیست یت نیز همین است کهداند و واقعنمی

 . کندنمی اطلاقعین آن است؛ در عین حال عرف بر سرمایه ربح هم  یبقا به بودن،سرمایه 
نسان اهای دارایی ۀیل خمس مکاسب را به این شکل تحلیل کنیم که هماگر ما از ابتدا دلا

                                                   
 ازب سرمایه، بر مؤونه صدق عدم وجود با است ممکن که کنندمی اشاره ادامه در ایشان که است توجه شایان .1

 هسرمای به خمس تعلق در را احتیاط نهایت در البته است. خمس متعلق از خارج سرمایه میشو معتقد هم
 انامک از دیگری تعبیر واقع در است، نمانده برقرار آن بر مؤلف که اخیر وجه این (.839ص ،)همان .دانندمی

 ایم.کرده دفاع آن از مقاله این در ما که است ربح عنوان و مؤونه عنوان ارتفاع
  .881ص ،88ج ،الوثقي العروة شرح في الهدي مصباح آملی، .2
  .592ص ،3ج ،الوثقی العروه مستمسک حکیم، .3
یعة حكامأ في الشیعة مستند نراقی، .4   .64ص ،87ج ،الشر
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 دلایلجاری او، سرمایه نیز متعلق خمس خواهد بود و اگر این های مگر هزینه ،خمس دارد
که بر مگر این ،انسان متعلق خمس نیستهای ییاداررا این گونه تحلیل کنیم که هیچ کدام از 

رسد می ، آن گاه سرمایه دیگر متعلق خمس نخواهد بود. به نظر1صدق کند فایدهآن ربح و 
این تحلیل آن است که سرمایه اگرچه  ۀاست. نتیج خمس، تحلیل دوم دلایلمستفاد از 

 باشد. نمی مصداق مؤونه نیست، در عین حال متعلق خمس نیز
. عنها( نیز صادق استمستغنی از مؤونه )تعلق خمس به مؤونۀ بحث استغنااین مطلب در 

 در عین حالند؛ دانمی جاریهای از هزینهبدان نیاز ندارد دیگر  ،مالککه را کالایی عرف 
 ر حیثیت حدوث را در دو مفهوماگ ؛ مخصوصاً بیندنمی بر آن صادقنیز ده را مفهوم ربح و فای

 .2یستن حادث ۀفایدلحاظ کنیم؛ چرا که چنین کالایی ربح حادث یا  فایدهربح و 

 ملاک تعلق خمس
پذیریم  که ب مدار ،عنوان ربح و مؤونهبر فرض  عة الخلو هسررتند، آیا خمس دائر  این دو  مان

د یا ممکن است امور دیگری دارندخالت تام در ثبوت حکم عنوان است و این دو هستند که 
 د؟ خمس دخیل باشنق تعلق و عدم تعل رد نیز

مباحث  گونه که ازن تعلق خمس به سرمایه چندان نیازی به تبیین ندارد. آناستدلال موافقا
ادق ربح ص در مقابل، دند که مؤونه بر سرمایه صادق نیست وآنان معتقروشن شد،  پیشین
ق ن تعلمنکرا دلایلتنها به بررسی برخی . از این رو است لذا سرمایه متعلق خمس ؛است

 .ایمخمس به سرمایه پرداخته

 عدم تعلق خمس به سرمایه دلایل
سنده در حقیقت در  ست. نوی سیار تعیین کننده ا سرمایه ب سی دلایل انکار تعلق خمس به  برر

 اید.های خود را تبیین نمصدد است دیدگاه برگزیدۀ خود را طی بررسی این ادله بیان و استدلال

                                                   
 تفیدهیس ما جمیع في الخمس ملاك عن کاشف فلا» :است شده اشاره دوم تحلیل ۀنتیج به عبارت این در مثلاً  .1

 این مؤلف (.874-9 صص ،9ج ،الخمس کتاب -الامامیة فقه فی محاضرات )میلانی، .«یمکن... کي الرجل
  ست.ا خارج خمس موضوع از تخصصی شکل به معیشت ۀمؤون کهاین بر است هدانست استنتاجی را مطلب

 :رنک تربیش تفصیل برای است. خارج حاضر نوشتار ۀحوصل از فایده در حدوث حیثیت اخذ به پرداختن .2
یرات زنجانی، شبیری و 406ص ،4ج ،الخمس کتابرودی،شاه   .9ص ،873 درس ،2ج ،خمس تقر
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 روایات. اطلاق مقامی 1
 به اطلاق ،به عنوان یک وجه احتمالی ،بر تعلق خمس به سرررمایه اسررتدلالدر حائری یزدی 

 چونهم - ذکر سرمایه در چند روایت: »انده و چنین تقریر نمودهتمسک کرد روایاتمقامی 
مگر  ،هاآن و مطرح نشررردن خمس در -مهزیار و روایت یزیدبنعلی روایت اکرار و مکاتبۀ
سود در تجارت ساً  برای  سا سرمایه ا ست که در  خمس واجب  و زمین زراعی، دلیل بر آن ا

سکوت در مقام بیان، دلیل بر عدم خمس در آن است؛ چرا که شامل فرض غیر ارث نیست. 
سابقاً  سش  شده و غیر این و مهریه و آنچه خم سود آوری به -ها پرداخت  یعنی مواردی که با 

 .« 1شودمی -دست آمده و سرمایه قرار داده شده است
 ،لرأس المابر مبانی متعارف، اگر رسد؛ چرا که بنانمی این دلیل قابل پذیرش به نظر
متعلق خمس نبودن  آن ، به دلالت اطلاقی )اطلاق لفظی(مصداقی از مصادیق مؤونه باشد، 

قی به دلالت اطلا نیزباشد، متعلق خمس بودن آن  فایدهبیان شده است و اگر مصداق ربح و 
اخذ به اطلاق برای اینکه به خصوص لفظ سرمایه اشاره نشده است،  امابیان شده است. 

 ،نیست؛ چرا که اطلاق مقامی فرع بر عدم اطلاق لفظی است. به تعبیر دیگرکافی مقامی 
مصادره به مطلوب است؛ چرا که در انعقاد یا عدم انعقاد ای هاستناد به اطلاق مقامی به گون

ا توان بنمی ست و لذاانزاع  -دمش بسترساز  ثبوت  اطلاق مقامی استکه ع-اطلاق لفظی 
 مقدمه قرار دادن عین محل نزاع، به استنتاج پرداخت. 

 رأس المالبا  انتفاعیه مؤونه. عدم تفاوت 2
مسررلم درآمده اسررت، ای هیکی از مضررامین پرتکرار که به عنوان قاعد «کتاب الخمس»در 

.  یهمؤونۀ انتفاعو  مؤونۀ استهلاکیهقسم است:  دواست. مؤونه استثنای مؤونه از تعلق خمس 
ها؛ شود؛ مانند خوردنیمی است که با استفاده از آن، عین آن زائلای همؤون مؤونۀ استهلاکیه

 ا. هشود؛ مانند پوشیدنینمی است که عین آن زائلای همؤون مؤونۀ انتفاعیهدر جهت عکس، 
تردیدی وجود ندارد. این قسم از مؤونه مصداق  استهلاکیهمؤونۀ در عدم تعلق خمس به 

مصداقی از مصادیق به عنوان  هاخوردنیبه روشن مؤونه در روایات است. در برخی روایات 

                                                   
  ر.دیگ بیانی با اما است؛ نپذیرفته را وجه این نهایت در ایشان .818-4 صص ،الخمس کتاب یزدی، حائری .1
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 بصیر با حضرتای که ابیدر پاسخ مکاتبه اشاره شده است. امام صادق مؤونۀ استهلاکیه
 کنند:ها را ذکر میداشته است خوردنی

 محبوب عن أحمدبنعليبنس في آخر السرائر نقلًا من کتاب محمدیإدربنمحمد 
يعثمان عن أبيبنعمیر عن أبانأبيهلال عن ابنبن ه  بصیر عن أَب 

اللَّ قَالَ: کَتَبْتُ  عَبْد 
یَا کُلُهُ الْع  هَةُ یَأْ یه  الْفَاک  ه  الْبُسْتَانُ ف  ي دَار  جُل  یَکُونُ ف  ... عَن  الرَّ لَیْه  يْ إ  نْهُ الشَّ یعُ م  مَا یَب 

نَّ ءَ لُ إ 
ا الْبَیْعُ فَنَ  لَ فَلَا وَ أَمَّ ک  ا مَا أُ رْهَماً هَلْ عَلَیْه  الْخُمُسُ فَکَتَبَ أَمَّ ینَ د  رْهَمٍ أَوْ خَمْس  ائَة  د  م  عَمْ هُوَ ب 

یَاع ر  الضِّ   1.کَسَائ 
 یامام ،رغم وثاقتعلیکه هلال بناحمداند، مگر یماما ۀثقاین روایت جملگی راویان 

هلال ابوجعفر عبرتایی فردی بناحمد»نجاشی وی را این چنین ترجمه کرده است: . ستین
است قابل قبول؛ البته گاه مناکیر ]احادیث غیرقابل پذیرش[ نیز در روایات او وجود دارد. در 

 .2«نقل شده است هایی از امام عسکریو تخطئهها مورد او سرزنش
توان به یمبه باور برخی محققان باید دانست  مستطرفات سرائرکتاب اعتبار ما دربارۀ ا

که در مستطرفات اسنادش با اسناد  یموارد»به این معنا که  ؛توسط در اعتبار معتقد بود
در نتیجه ایرادی .« 3ندارد ت و امثال اینها، این اسناد مشکلیست غریب نیسامتعارف سازگار 

 . 4ندارد در پذیرش سند روایت وجود
. با این 5در مؤونۀ انتفاعیه نیز نوعاً در کلمات فقها، عدم تعلق خمس پذیرفته شده است

اخیر  مؤلفاین در حالی است که  .6اندحال برخی، تردیدهایی را در این زمینه مطرح کرده
  .قبل از این در سطرهای پیشین عدم تعلق خمس به این گونه از اموال را تقویت کرده است

فراوانی دارد و تقسیم مؤونه به این دو قسم نیز ملاحظات خاص خود های یف مؤونه چالشتعر
 م.دهیمی قرار یبه عنوان اصل موضوعرا از خمس  مؤونۀ انتفاعیهمعافیت  ،را دارد. ما در این بحث

ه تعلق ب است که متوجه باورمندان اکنون تبیین تفاوت مؤونۀ انتفاعیه و سرمایه، پرسشی

                                                   
  .572ص ،3ج ،الشیعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل عاملی، حر .1
 .19ص ،النجاشيرجال نجاشی، .2
یرات سیدمحمدجواد، ،شبیری .3  .97/73/8913 ،فقه اصول درس خارج تقر
  .46ص ،«خمس از مؤونه معافیت» نامۀ پایان نیازی، :نگ بیشتر تفصیل برای .4
 .935-6 صص ،4ج ، البلوي به تعم فیما الوثقي العروة یزدی، نک .5
  .62-5 صص ،86ج ،الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر نجفی، .6
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 ؛تفاوت در ماهیت این دو موضوع نیست ،مراد شایان ذکر است که .سرمایه استخمس به 
؛ شودیم شمردهیل زندگی اوساز شود و می استفاده مستقیماً  مؤونۀ انتفاعیهروشن است که از 

 بهره بردن از آن با واسطه است.  ؛ چه آنکهگونه نیستسرمایه ایناما 
 مؤونۀ انتفاعیهچرا در  است؛« الخمس بعد المئونة»مراد تفاوت این دو در جریان دلیل 

تر شدن مطلب کمک روشن طرح یک پرسش به؟ جریان ندارددر سرمایه  است وجاری 
؛ رساندمیخود و خانواده ه مصرف چیند و بمی از یکی میوه .فردی دو درخت دارد کند:می
به یک عامل واگذار کند. مالک  -مثلاً -به عقد مساقات  ه ناچاربدرخت دوم را به جهاتی اما 

ستاند و می خود را از ربح سهم ،درختهای مستقیم از میوه ۀدر درخت دوم به جای استفاد
 کند. می با آن برای خود و خانواده میوه خرید

ولی  ؛شودمی عین از آن استفاده یاست که با بقا مؤونۀ انتفاعیهدرخت اول  ،در این مثال
سودآوری اوست. در اینجا چه تقریب عرفی ممکن  ۀفرد است که وسیل درخت دوم سرمایۀ

نتواند شامل درخت دوم ؛ اما است وجود داشته باشد که درخت اول را معاف از خمس کند
شود؟ آیا صرف اینکه استفاده در درخت دوم واسطه خورده است، موجب تفاوت در حکم 

 شود؟می تعلق خمس
 ود:شتوان بیان نمود که ذیلًا بیان و بررسی میداده شده یا می به این پرسشی یهاپاسخ

 نویسد:می: حائری یزدی در تبیین تفاوت مؤونۀ انتفاعی و سرمایه پاسخ اول
 ۀمحل سکونت چیست که دومی از مؤون ۀشود فرق محل و آلات کسب با خانمی گفته

 تحصیل ربح. ۀص است و نه مؤونشخ ۀشود، ولی اولی نه مؤونمی شخص محسوب
صادق است؛ چرا که تا آخر عمر به  «صرف»محل سکونت،  ۀپاسخ آن است که بر خان

آن احتیاج است و لذا به شکل متعارف، صرف آن در مصارف زندگی ممکن نیست. 
ن است که تا آخر آها خرید این ۀانگیز .خانه نیز به همین شکل استهای لباس و فرش

 داشته شود و توجهی به مصرف آن در معیشت نیست.عمر نگه 
گونه نیست و تا آخر احتیاجی به آن و مغازه این در حالی که محل تجارت مانند دکان

وجود ندارد، بلکه احتیاج به آن فقط در زمان کسب است و پس از آن بدون حرج در 
ره بالاخ کهفرضی که مورد احتیاج شخص نباشد )شود. محل کسب در می مؤونه صرف

(، مانند اموال و شودمی این فرض محقق -در دو ماه آخر عمرش گرچه- برای هر فردی
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معیشت؛  نه مؤونۀ ،تحصیل ربح بر آن صادق است ۀشود. لذا نه مؤونمی مستغلات او
است.  هو در ربح صرف نشد استچرا که مصرف نشده است، از این جهت که موجود 

رف اینکه به آن احتیاج  شود که عنوان نمی دون اینکه مصرف شود، موجبست باص 
مصرف  مسألۀمؤونه بر آن صادق باشد، بلکه این از دکان و مغازه اولی است؛ چرا که 

 1.استتر شود، واضحمی که از نقود است و آن چه با نقود معاوضهای هنشدن در سرمای
را  «صرف» تمحل سکون ان مضطرب است. ایشان در مورد استفاده از خانۀکلام ایش

شود که ملاک در تعلق خمس از نگاه ایشان، صدق صرف می )از اینجا معلوم داندمیصادق 
 تا پایان خانهاز این جهت صادق است که به « صرف» :گویدمی در تعلیل این مدعا؛ اما (2است
لاک، م ،وابسته به صدق احتیاج است. اگر در نهایت «صرف»ست؛ یعنی صدق ااحتیاج عمر 

در مورد سرمایه  کمدستاحتیاج است ممکن است سرمایه هم مورد احتیاج باشد و یا اینکه 
محل کسب  به عمر اگر تا آخرافزون بر آنکه آیا . ادتفصیل دباید بین موارد احتیاج و عدم احتیاج 

اف معتعلق خمس ، از احتیاج باشد )حتی در دو ماه آخر عمر( بر آن مؤونه صادق است و به تبع
 تعلقمؤونه بوده و از از « ما دام الکسب»که محل کسب  اندهچرا معتقد نشد ساساً ؟ یا ااست

 عنها شود؟ مستغنی ۀپس از انقضای زمان کسب، داخل در مؤون و نتیجةً  خمس معاف است
ه ن برا ملاک تعیین کننده در معنای مؤونه دانست. آیا قائلا« صرف»توان نمی در مجموع

د؟ شونمی در معنای مؤونه، در موارد  معرضیت  استفاده، ملتزم به تعلق خمس اعتبار صرف
گاه یچاز سر اتفاق ه استدر معرض استفاده  با آنکه شود ومی کالایی که به جهت احتیاج تهیه

 .3تواند متعلق خمس باشدنمی ، هرگزشودنمی از آن استفاده
 نویسد:دهد و میدیگر ارائه می یپاسخ دوم: هاشمی شاهرودی پاسخ

[، دلیل صدق مؤونۀ انتفاعیهشجر و سایر مصادیق  چونهمشد ] در مثال هایی که ذکر

                                                   
  .800-1 صص ،الخمس کتاب یزدی، حائزی .1
 اهدیدگ نقل در وی است. کرده اشاره نیز خود کلام از دیگری مواضع در صرف صدق بودن محور بر محقق این .2

 و العصر. علماء بعض بذلك أفتی کما الاستثناء بعدم الحکم هو :-الأصح   هو و -الثامن» :نویسدمی هشتم
م ما فیه: الوجه ه و» :کندمی تعبیر گونهاین هادیدگاه نقل در یا (817ص )همان، .«الصرف عدم من تقد   یتوج 
م ما الأخیر غیر علی  .(818ص )همان، «الصرف لعدم ممنوع هو و المئونة، صدق علی متوق ف الکل   أن   من تقد 

 آن از تفاقاً ا گرچه- احتیاج و دهاستفا معرض در مال به خمس تعلق عدم بر مبنی استفتایی پاسخ دیدن برای .3
  .991ص ،8ج ،المسائل مجمع گلپایگانی، :به رنگ -نشود استفاده



 

 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

112 

ا به بحث ست تالفظ مؤونه این نیست که زندگی بر آن متوقف است یا اینکه به آن احتیاج 
بلکه به جهت یک امر تکوینی است و آن اینکه انتفاع  ؛جاری ]سرمایه[ ارتباط پیدا کند

نه خوردن خود  ،درخت است ۀ زندگی با آن به خوردن میوۀاز درخت و ادار مستقیم
 که در سرمایه وجود ندارد.ای هدرخت؛ نکت

حتی -تجارت کافی نیست  : این دو نکته در صدق مؤونۀ فعلیه بر سرمایۀآنکه حاصل
 بر قرار ،شودمی ؛ یکی منوط بودن به دست آوردن آنچه در مؤونه مصرف-در نگاه عرفی

 ائریح که در کلامای هادن یک مالی برای سرمایه و دیگری احتیاج به آن ]شبیه به نکتد
هر فرد تنها آن چیزی است که بالفعل در احتیاجات  ۀبه آن اشاره شده است[. مؤون یزدی

 .1شودمی استهلاکی او از سود آن تجارت مصرف
خواهیم به این بیان استفاده از می فرقی که در عبارت فوق ذکر شده، فارق نیست. اگر

که  برخلاف مثل میوه ،است درخترا انتفاع مباشر بدانیم )که این اقتضای طبیعت  درخت
خود آن است(، سرمایه هم به همین بیان، انتفاعش مباشر خواهد  خوردنانتفاع مباشرش به 

مباشر و صرف  توان ادعا کرد که اگر در صدق مؤونه، انتفاعمی حتی بود و اگر خیر، خیر.
ز ا مؤونۀ انتفاعیههیچ کدام از موارد  -گونه که در این متن آمده است،،آن- فعلی شرط باشد

صاص اخت مؤونۀ استهلاکیهبه  ،خمس دلایلاستثنا شده در  د بود و مؤونۀمصادیق مؤونه نخواه
 ؛ در حالی که هیچ فقیهی به این لازم، ملتزم نیست.یافت خواهد

بارتی ع مؤونۀ انتفاعیهدر بحث تعلق خمس به مذکور است که محقق  جالب توجه آن نکتۀ
فصدق الاحتیاج و »گونه است: ید این اشکال است. بخشی از آن عبارت اینؤدارد که م

برخلاف آنچه  2.«ولی دقة و عرفاً الثانیة کصدقه علیها فی السنة الأعلی الدار فی السنة  ةالمؤون
در این عبارت مفهوم احتیاج را در صدق ایشان  ،ایمدر متن مورد بحث از ایشان نقل کرده

م( در این عبارت عطف تفسیری بدانی را بر احتیاجکه عطف مؤونه ند )بنابر ایندامی ثرؤمؤونه م
 صدق احتیاج را رافع وجوب خمس کمدست ،یا بنابر احتمال دیگری در تفسیر این کلام

 داند و در هر صورت، این دو کلام متنافی خواهند بود.می
بارت این تقیید عبارتی دارند که با ع ، ضمن تأییدوم مؤونه به شأنهتقیید مفایشان در  طورهمین

                                                   
 .440ص ،4ج ،الخمس کتابشاهرودی، هاشمی .1
 .468ص همان، .2
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ونة ؤممفهوم ال يف قیداً  یضاً و لاشک فی أخذ ذلک أ: »نویسد. آنجا که میمورد بحث ناسازگار است
در این عبارت  1.«فیها هوم الاحتیاج أو الاقتیات أو الشأنیة و اللزوم العرفيو لو من جهة أخذ مف عرفاً 

 و مؤونۀ انتفاعیهتوان میان می باز ،این اوصاف ۀاحتیاج در مفهوم مؤونه اخذ شده است. با هم نیز
 سرمایه تفاوت نهاد؟ آیا در صدق احتیاج میان این دو تفاوتی هست؟

؛ چه است مؤونۀ انتفاعیهاخذ به اطلاق دلیل مؤونه نسبت به سومین پاسخ  :پاسخ سوم
 روان یک وجه و ابهام مقد  به عن تقریب این .نیست شامل رأس المال روایت اطلاق اینکه

 .فقیهی بدان استدلال نکرده است شده است، وگرنهطرح م
 ناحیۀ ، قرادادی ازمؤونۀ انتفاعیهگذاری ؛ چرا که ناماما این پاسخ هم راهگشا نیست

مذکور در  ۀاین است که مؤون سؤالماست و به این اصطلاح در روایتی اشاره نشده است. 
 ه گفتهاست، مؤون وابستهشود؟ اگر به هر چیزی که زندگی به آن می به چه شکل تفسیر ادله
ییم، مؤونۀ انتفاعیه میبه آن  در اصطلاحشود، علاوه بر مواردی که ما می یز سرمایه ن برگو

شود، دیگر شامل سرمایه می صادق است و اگر مؤونه هر چیزی است که در زندگی هزینه
نامیم، نیز مؤونۀ انتفاعیه می در اصطلاحگونه که شامل مواردی که ما نخواهد شد؛ همان

 نخواهد بود.
ین ا و سرمایه(، در صدد حل مؤونۀ انتفاعیهما در دلیل دوم )عدم تفاوت بین آنکه  حاصل

 میان تفاوت از سؤالبلکه تنها درصدد  ؛مشکل نیستیم که مؤونه باید به چه شکل تفسیر شود
 یلدلاو سرمایه در صدق و عدم صدق مؤونه )به هر معنایی که باشد( در جریان  مؤونۀ انتفاعیه

 نقضی دارد. این شیوه به نحوی صبغۀ هستیم. ونه از خمساستثنای مؤ
؛ داندنمی صادق مؤونۀ انتفاعیهبر مؤونه را ادعا کرد که عرف  توانمی یاما از جهت حل  

یکی از احتمالات مؤونه این است که به معنای امور  -گفتهیشبا توجه به تقریب پ-چه آنکه 
شود. حکمت این استثنا می حکمت استثنای مؤونه از خمس شامل آن؛ اما هزینه شدنی باشد

 ستفاده از حکمت یک دلیل، دلیل لفظی محسوبهر چه باشد در سرمایه هم جاری است. ا
یل سوم در دلاین بیان خصوصیت یا عناوین دیگری دارد.  یشود؛ بلکه تنقیح مناط، الغانمی

 خواهد شد. به شکل مدلول لفظی تقریب

                                                   
 .420ص همان، .1
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 «أمکهنهم بعد مئونتهمذا إ» تعبیر روایی. 3
است.  1«مکنهم بعد مؤونتهمأذا إ»سومین دلیل بر عدم تعلق خمس به سرمایه عبارت  روایی  

صحیح این روایت را  شیخ ستمهزیار نقل کرده بناز علیبا طریقی  روات  از؛ بلکه برخی ا
ستند.  سند از اجلا   ضطرب و به تعبیر برخی محققان  ،متن روایته شة العبارة»م شو  «مغ

سد رمی ه است. به هر حال به نظرنگفتمحقق یاد شده در شرح اضطراب متن سخنی  .2است
مبهمی  تعبیر« التاجر علیه»تعبیر . مثلاً یسررتچندان منسررجمی نمتن این متن از جهت ادبی 

ست؛ اولاً  ضمیر در  ا ست مرجع  شخص نی ست و ثانیاً « علیه»م تجارت با حرف  مادۀ چی
 . 4ایرادی در پذیرش سند روایت وجود ندارد به هر روی. 3شودنمی استعمال« علی» ۀاضاف

ه مؤونه کنیم کمی ل از صدق مؤونه بر سرمایه است؛ یعنی فرضتنز  این دلیل با تسلیم و 
این است که اگر بپذیریم مؤونه بر سرمایه صادق نیست،  سؤالاکنون بر سرمایه صادق نیست. 

 دیگری باشد؟ که ممکن است ملاک تعلق خمس موضوعمتعلق خمس خواهد بود یا این الزاماً 
 سرمایه است.  خمس درکه گذشت این مقوله نکتۀ کلیدی چنان

ت . نسباست دوم ۀگزین -گونه که از مباحث پیشین نیز روشن شده استهمان-پاسخ 
نسبت تساوی نیست و ممکن است کالایی مصداق « مؤونه»با « کالای معاف از خمس»

 یک تعیین جایگاهنباشد. روایت مذکور در نیز مؤونه نباشد و در عین حال متعلق خمس 
عادی زندگی فرد خللی  که در گردشداند ثابت میدر صورتی را س تعلق خم ،کلی ضابطۀ

در حالی که تعلق خمس به سرمایه در فرض مورد احتیاج بودن )که خواهیم  ایجاد نشود؛
گفت معافیت سرمایه از خمس فقط در همین فرض است(، موجب اختلال قابل توجهی در 

گردان نیز رافع تداول و دست چونرفی نامتعاهای حلشود و راهمی مدیریت امور مالی مکلف
 مذکور نیست.  عویصۀ

خمس این استدلال در واقع همان سخن سابق در تمسک به حکمت استثنای مؤونه از 
حراز ااندازی به مباحثی چون چنگ از لفظی است و دلیل است؛ با این تفاوت که مستند آن

                                                   
  .849ص ،2ج ،الاحكام تهذیب طوسی، شیخ .1
 .15ص ،الآل و الرسول خمس في المقال زبدة بروجردی، طباطبایی .2
 .13ص ،2ج ،العرب لسان منظور،ابن :به نگ .3
  .48ص ،«خمس از مؤونه تیمعاف» ۀنام انیپا نیازی، :به نگ بیشتر تفصیل برای .4
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م موضوع تما ،فایدهاست که نه ربح و آن . پذیرش دلالت این حدیث مستلزم نیاز استبی مناط
ذهنیت رایج در  .تمام موضوع در معافیت از خمس ،و نه صدق مؤونه اشدثبوت خمس ب برای

تعلق و عدم تعلق خمس آن است که هر چه مصداق مؤونه است، معاف از خمس است و هر 
 ،وایتردر تقریب  مقالهچه مصداق مؤونه نیست، متعلق خمس خواهد بود. پذیرش ادعای 

 مستلزم کنار گذاشتن این ذهنیت است. 

 . روایات خاص4
سرررمایه آیا  شررمول عمومات و اطلاقات بود؛ اینکه مثلاً  اسررتناد بهچه تاکنون مطرح شررد آن

در  نظر دارد.روایات  درحکم سررمایه به خصروص  این دلیل ؟مصرداق مؤونه اسرت یا خیر
  سخ اشاره شده است.پرسش و پا کیمطلب در قالب  نیها به انوشته یبرخ

د در چن هیذکر سرما»نقل گردید: عبارت  اینحائری یزدی از پیشتر در استدلال اول، 
و مطرح نشدن خمس  -دیزی تیو روا اریمهزبنیعل ۀاکرار و مکاتب تیچون رواهم - تیروا

اساساً  هیبر آن است که در سرما لیدل ،یزراع نیسود در تجارت و زم یها، مگر برادر آن
کند که حکم خصوص یاشاره م یعبارت به صورت ضمن نیدر ا یو 1«.ستیخمس واجب ن

ز چه موضعی ادهد که ولی توضیح نمیقرار گرفته است؛  دیکأمورد ت تیدر سه روا هیسرما
 است.مرادش این روایات 

 یسرمایه در روایت اکرار و مسکوت رها شدن حکم آن، زمین مراد این محقق از یادکرد
سخنی از تخمیس آن به میان نیامده است. در روایت از آن یاد شده، ولی زراعی است که 

 روایت بدین شرح است:
شجاع بنعليمهزیار قال حدثني محمدبنبنمحمد عن عليحمدبنأعبدالله عن سعدبن

نْ ضَیْ أَ  النیسابوري ثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ م  ال 
هُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَن  الثَّ ائَة کُرِّ مَا نَّ نْطَة م  نَ الْح  ه  م  عَت 

يَ  اً وَ بَق  یْعَة ثَلَاثُونَ کُر  مَارَة الضَّ سَبَب  ع  نْهُ ب  کْرَارٍ وَ ذَهَبَ م  نْهُ الْعُشْرُ عَشَرَة أَ ذَ م  ی فَأُخ  ي  یُزَکَّ ف 
صْحَاب  

َ
بُ لأ  كَ وَ هَلْ یَج  نْ ذَل  بُ لَكَ م  ي یَج  ذ 

اً مَا الَّ ونَ کُر  تُّ ه  س  كَ عَلَیْه  شَيْ یَد  نْ ذَل  عَ ه  م  ءٌ فَوَقَّ
ه   نْ مَئُونَت  ا یَفْضُلُ م  مَّ نْهُ الْخُمُسُ م  ي م  خود  یزراع نیاز زم یفرد شدال ؤس از امام رضا؛ ل 

 نیکشت گندم بوده صد کر  به دست آورده که زکات آن را پرداخت نکرده است. از ا ریکه ز

                                                   
  .818-4 صص ،الخمس کتاب یزدی، حائری .1
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 نیزم راتیتعم یکر هم برا یو س دیده کر ]به عنوان زکات[ جدا گرد یعنی ،دهم کیمقدار 
مانده است. چه مقدار از آن به عنوان سهم امام  یاو باق یشد و شصت کر برا نهیهز یزراع

پرداخت کند؟ امام در پاسخ  یزیچ زیخود ن کانیبه اصحاب و نزد دیبا ایشود و آیلحاظ م
 1به امام پرداخت شود. دیاو با یهاهنیپنجم از مازاد بر هز کینگاشتند: 

 زین یکه و وجود داردابهام  یسابورین شجاعبنیعلبنتنها در مورد محمددر سند روایت 
 . گرددیم قی توثاکثار اجلا   قیاز طر

، رشمردبید بر عدم تعلق خمس به سرمایه ؤبه عنوان یک منهایتاً را  سکوت امامشاید بتوان 
 کمام بیان از این جهت نیز بوده باشد یا دسترسد امام در مقنمی به نظر ؛ چه آنکهو نه دلیل

تمسک اشکال . 2مشکوک است و اصلی هم که بتواند آن را ثابت کند، وجود ندارد موضوعاین 
 . نیز گذشتبه اطلاق مقامی 

در آن از امام  و است یبلندق است که دارای متن 447سال  تیروا ،مهزیاربنعلی کاتبۀم
 نیخاص ا انیب 3.در احکام و متعلقات خمس نقل شده است یخاص و متفاوت انیب جواد

ت. شده اس تیمختلف روا یفرازها هیدر توج یدر کتب فقه یسبب طرح مباحث چند تیروا
اند که همعتقد شد تیاضطراب در متن روا لیبه دل ت،یسند روا ودنب حیصح رشیبا پذ یبرخ
  4.وجود دارد تیروا نیبه عدم صدور ا یشخص نانیاطم

شود می سرمایه نیز داخل در عموم مواردی وجه استدلال به این روایت آن است که در آن
 . اندهقرار گرفت)عدم وجوب پرداخت خمس(  که مورد تحلیل 

مستفاد از مکاتبه، تحلیل موقت » د:دهمی گونه پاسخحائری یزدی، خود از این روایت این
دلالت دارد که این مفاد خود بر آن  است. 5است که مربوط به همان سال دویست و دهخمس 

  6.«ستو تحلیل مجدد[ ا ] ۀ مجددنیاز به مراجعبرای تحلیل در سال بعد 

                                                   
 .86ص ،2ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .1
 مقام در بر اصل که است معتقد ایشان .411ص ،الاصول کفایة خراسانی، آخوند به: رنک مخالف نظر برای .2

  است. متکلم بودن   بیان
 .578ص ،3ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر 3.
 . 99ص ،الخمس کتاب یالارق الفقه یال یالمرتق روحانی، .4
 و دویست عدد ذکر و است بیست و دویست سال روایت، صدور سال که است شده تصریح روایت متن در .5

 است. بوده چاپی غلط یا و مذکور محقق از ویسه اینجا در ده
  .814ص ،الخمس کتاب یزدی، حائری .6
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این مکاتبه دربارۀ خمس سرمایه تعبیر دیگری که ممکن است به عنوان شاهد بر ورود 
؛ اما 2دهدخود به این وجه پاسخ میحائری  1ت.اس «لما ینوبهم فی ذاتهم»، تعبیر تلقی شود

ها آن بلاهایی که فرد بهو اصل طرح این تعبیر روشن نیست. معنای عبارت آن است که نائبه 
شود و نیازمند صرف هزینه است، از متعلق خمس استثناست. این تعبیر حتی توهم مبتلا می

ه شود در این روایت به خصوص تدلالت بر سرمایه و آلات کسب و کار را هم ندارد تا گف
 سرمایه اشاره شده است.  مسألۀ

 کند:روایت سوم از یزید نامی است که چنین نقل می
دَاءَ محمدبنحمدبنأصحابنا عن أعن عدة من  لْتُ لَكَ الْف  عیسی عن یزید قَالَ: کَتَبْتُ جُع 

هَا رَأْیَكَ أَبْقَاكَ  دَةُ وَ مَا حَدُّ ي مَا الْفَائ  مُن 
یماً  تُعَلِّ کُونَ مُق  کَيْ لَا أَ كَ ل  بَیَان  ذَل  هُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ ب  اللَّ

هَا وَ  بْح  نْ ر  جَارَةٍ م  ي ت  لَیْكَ ف  یدُ إ  ا یُف  مَّ دَةُ م  ي وَ لَا صَوْمَ فَکَتَبَ الْفَائ  عَلَی حَرَامٍ لَا صَلَاةَ ل 
زَةٌ  در  ؟...ستیفائده چ فینظر شما در مورد تعر دمیپرس... ؛حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَام  أَوْ جَائ 

 طور حاصلنیو هم دیآوریاست که در تجارت به دست م یفائده سود :پاسخ نگاشتند
 3.ایطور هدانیها و همنهیپس از کسر هز یبرداشت محصولات زراع

از روایات خاص نه سرمایه. لذا  ،تحصیل ربح است مؤونۀدر این روایت مراد از غرام، 
 شود.مایه شمرده نمیحکم سر

 تعبیرفارغ از مباحث دلالی، این روایت از نظر سندی نیز خالی از ایراد نیست. در 
ر به کا «یزیدبن» ، تعبیر«عن یزید»]در وسائل به جای « 4عیسی عن یزیدبنمحمدبناحمد»

است  تغییر شکل یافته« بن»به  «عن»یا در کافی  تصحیف رخ داده است؛ قطعاً ، رفته است[
روایت غیر قابل استناد است؛  ،یا در وسائل عکس این اتفاق افتاده است و در هر دو فرض

و نه در مورد  ،اطلاعاتی وجود دارد« یزیدبنعیسیبنمحمدبناحمد»چرا که نه در مورد 
 . 5مشخص است که مراد از وی چه کسی است« یزید»

                                                   
 .814ص ،همان .1
  .819ص همان، .2
 .579ص ،3ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .3
  .525ص ،8ج ،الكافی کلینی، .4
 «یزیدبن» اگر است معتقد وی .است برگزیده روایت طریق توثیق برای را دشواری راه محققان از یکی البته .5

 «یزید عن» اگر و است روات یاجلا از که است قمی انباری کاتب یزیدبنیعقوب مراد باشد، صحیح
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 دیدگاه برگزیدهو ارائه  ادله بازنگری در
شد، دیدگاه ابیاز ارزی شن برگزیدههایی که ذیل هر دلیل مطرح  بر  خالفانمگردد. دلایل می رو

لیل د بیان گردید. دلیل در مجموع چهارد. رسمی عدم تعلق خمس به سرمایه قانع کننده به نظر
که دلیل چهارم ؛ چنانپذیر نیسررتاخذ به اطلاق مقامی به جهت اسررتلزام دور امکاناول یعنی 

 از دایرۀ استدلال خارجند. ،رو بودههایی روبهروایات خاص در دلالت و سند با ضعفیعنی 
رأس ا ب مؤونۀ انتفاعیهدوم عدم تفاوت  دلیل. در انددوم و سوم برای اثبات مدعا کافی اما دلیل

به ناچار است. نبوده و تصریح  توجهمحققان مورد  در کلمات شد. این موضوعمطرح  المال
ز . هیچ کدام ادنبال شداحتمالی های و پاسخقرار گرفت استنطاق مورد  فقهیهای برخی متن

 اعیهمؤونۀ انتفارائه شده، وافی به مقصود و رافع ایراد نبود. لذا هر سخنی که در خروج های پاسخ
 تعلق خمس مطرح شد، همان سخن در معافیت سرمایه نیز مطرح خواهد بود.  ۀاز حوز

ست دلیل دوم بر تنقیح مناط استوار ا .فنی است ۀدر یک نکت سوم صرفاً تفاوت دلیل دوم و 
 کند. نمی چنین تفاوتی قدحی در اصل استنباط ایجادو  لیل لفظیو دلیل سوم بر د

مس عدم تعلق خ که توان از این پرسش مهم غفلت کردنمی دیدگاه برگزیدهدر سامان دادن به 
 دارد.نادله چنین اطلاقی چرا که ؛ منفی است سؤالبه این به سرمایه مطلق است یا خیر؟ پاسخ 

ه مساوات سرمای ،دلیل دومدر  شاخص. از میان ادله تنها دلیل دوم و سوم قابل استناد بود
رد مو ای کهسرمایه است. این شاخص درو شمول حکمت استثنای مؤونه  مؤونۀ انتفاعیهبا 

 . اگر کسی چندجریان ندارد ؤونۀ انتفاعیهمگونه که در احتیاج نباشد، جاری نیست؛ همان
 استفاده نکرده است و از این پس نیز نه از آنها استفادهها آن از گاهلباس داشته باشد که هیچ

متعلق خمس ها این لباساست(  ی)که فرض نادر ،کند و نه در معرض استفاده استمی
 باشد.  همؤونۀ انتفاعیکه از مصادیق  خواهد بود؛ با وجود اینکه لباس بنفسه اقتضای این را دارد

ی را زندگهای کند و هزینهمی که با تاکسی کارای هبه همین قرار است. رانند در سرمایه نیز
نیز  با آن کهخرید  دیگریاگر تاکسی ؛ اما کند، خودرویش متعلق خمس نخواهد بودمی مینأت

                                                   
 اسناد در وقوع طریق از مگر ،نیست ثابت توثیقش که- اسحاقبنیزید بین بود خواهد مردد باشد، صحیح

 راوی مبانی برخی بنابر ترتیب یندب .-است ثقه شیخ شهادت به که- انباری حماربنیزید و -الزیارات کامل
  .99-2 صص ،الخمس کتاب شاهرودی، هاشمی :به رنگ بود. خواهد ثقه فروض همۀ طبق



 

 
رما

ه س
س ب

خم
لق 

تع
 هی

119 

 شود، متعلق خمس خواهد بود. نمی زندگیهای سود آن صرف هزینه لیو ،کندمی سودآوری
ملاک معافیت از خمس، عدم امکان در دلیل سوم است.  ترتیبدلیل سوم نیز به همین 

 معیشت بدون آن مال است. این ملاک در مثالی که مطرح شد و همه مواردی که سرمایه در
 و در نتیجه متعلق خمس خواهند بود. یستن مورد احتیاج فرد نیست، منطبقها آن

 گیریو نتیجه ندیبجمع
 هیمطلق تعلق خمس به سرررما یکه نفمعتقدند، چنان هیمشررهور فقها به تعلق خمس به سرررما

 مصررداق  ربح ای: الف. آنکهیعبارتند از ا هیدر خمس سرررما یدیکل ۀندارد. دو مؤلف یظاهراً قائل
حال  نیمصداق ربح باشد و در ع ییکه ممکن است کالانیا ایبودن مستلزم تعلق خمس است 

شد؟ ب. ملاک تعلق خمس چ مسمتعلق وجوب خ ست در گرو  ست؟ینبا سؤال نخ سخ  پا
س نییتب سپس برر ست.  ةمانع یمفهوم ربح و مفهوم مؤونه و  الخلو بودن اموال از آن دو عنوان ا

بدو پارو برخلاف آن یبرخلاف نظر  مات  مده، ا یاهچه در کل قان آ عة  نیمحق مان دو مفهوم 
سآنارتفاع در مورد  و امکان ستندیالخلو ن سخ به  ست. در پا صور ا ال دوم هم برخلاف ؤها مت

صراً  یعموم تیذهن صداق ربح بودن و معاف که تعلق خمس را منح سته به م ا از خمس ر تیواب
صراً  صداق م منح سته به م داند، ملاک در تعلق خمس، امکان امرار معاش با ینه بودن مؤوواب

 ونه تصادق نکند.ؤربح و م یانواژگ لیبا تحل یمواردپرداخت خمس است که ممکن است در 
ه با ربح و فائده است ک یبرا هیمصداق بودن سرما ه،یقائلان به تعلق خمس به سرما لیدل

از خمس  هیسرما تیمعاف ی. براستین رشیقابل پذ لیدل نیا ده،یبرگز دگاهید لیتوجه به دلا
ذا إ» ریو تعب خمس ۀادل انیو رأس المال در جر هیانتفاع ۀونؤارگانه، مساوات مچ لیدلا انیاز م

است. با  هیعدم تعلق خمس به سرما برگزیدهلذا نظر  اند.رشیقابل پذ« ونتهمؤمکنهم بعد مأ
از تعلق خمس معاف  یاهیسرما شده، صرفاً  ادی لیدو دل یمقتضا تیوجود به جهت رعا نیا

 مکلف نباشد. اجیاست که مورد احت
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